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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  نخبه و 

پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر سید رضی قادری،دکتری فلسفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار 

فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی 

العالمیه. قم

4. محمد اسماعیل حلیمی، دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعة 

المصطفی العالمیه.قم

5.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

6. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه. 

قم.



سال سوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸          

سیر تاریخی زناشویی تا به اسلام

جعفر ناطقی 1

چکیده

از جنگل به خانه )ســیر تاریخی زناشویی تا به اســلام( جستاری است که با نگاه اجمالی به فرم 

زناشــویی در تاریخ، الگوی اسلامی آن را بر می رســد. این نوشتار در اصل برای این تدوین 

شــده که به پرسشِ "چرایی عدم جواز چندشوهری در اســلام" پاسخ دهد، اما به دلیل پیوند 

این مسأله با موضوع "تعدد زوجات" به بررسی آن نیز پرداخته است. دست یافته های مقاله در 

موضوع مذکور این است که با توجه به طبیعی بودن میل ازدواج در بشر، این امر در شکل های 

مختلفی چون کمونیسم جنسی، چندشوهری، تعدد زوجات و تک همسری قابل صورت بندی 

بوده است. از میان این فرم ها، تک همسری بهترین شکل زناشویی بوده و در مقابل، کمونیسم 

جنسی در هیچ تاریخی صورت قانونی پیدا نکرده است. تعدد زوجات، در اثر ضرورت های 

اجتماعی ســابقه  دیرینه در تاریخ کشــورهای شــرقی دارد و دین اســلام نیز بر مبنای همین 

ضرورت ها، اما با معیارهای مشــخصی آن را به رسمیت شناخته است. چندشوهری، اگرچه 

به گونه ی مقطعی در برخی مناطق رواج یافته، ولی به صورت فراگیر دارای مقبولیت نگردیده 

 آن را رد کرده است. چندشوهری علاوه بر ناسازگاری با طبع انحصارطلب 
ً
و اسلام نیز شدیدا

مرد، با طبیعت و منافع زن نیز هم خوانی نداشــته و با تشــکیل خانــواده، به عنوان مهم ترین 

زیربنای جامعه، در تضاد می باشد. 

کلیدواژهها: اسلام، حقوق زن، ازدواج، کمونیسم جنسی، تعدد زوجات، چندشوهری.

 

1 . دانش جوی دکتری فلسفه اسلامی- جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه )شکل های ازدواج در تاریخ ملل( . 	

بررسی موضوع تعدد زوجات، علل و دلائل چندهمسری، ما را کمک می کند به ارائه پاسخ 

عقلانی تر در مورد این پرســش که چرا در اسلام حق تعدد "همسرگزینی" برای مرد داده شده 

و برای زن نه. ســابقه و سیر تاریخی نحوه همسرگزینی در بین ملل مختلف، نشان خواهد داد 

که دین اســلام چگونه با توجه به مسائل زیست شناســی، روان شناسی، اخلاقی-اجتماعی،  

بهداشــتی و... برخورد مناسب با این مسأله داشــته و از میان شکل های مختلف زناشویی، 

مناســب ترین شکل آن را برگزیده است. در این جستار، شــکل های متنوع "چندهمسری" را 

ارزیابی و مناســب ترین/ ســالم ترین )از منظر علم( و عقلانی ترین شکل آن را به معرفی خواهم 

گرفت. بررســیدن این موضوع در بستر و تطورات تاریخی اش روشن می سازد که دین اسلام 

در تعدیل و اصلاح فرم زناشویی چه قدر حکیمانه و مصلحت اندیشانه عمل کرده است. 

ابتدا باید گفت که طبیعی ترین فرم زناشــویی " تک همســری " است. در تک همسری هر 

یک از زن و مرد احساســات و عواطف و منافع جنســی دیگری را منحصر به خود دانســته و 

ایده آل ترین شــکل زندگی خانوداگی را رقم می زند. اما در نقطه ِی مقابل، "چندهمســری" یا 

زوجیت اشــتراکی/ تعدد زوجات قرار دارد که به چند شکل قابل فرض است. فرض نخست 

اینکه نه در مرد و نه در زن تعیین و اختصاص وجود نداشته باشد؛ یعنی کمونیسم جنسی/ نفی 

زندگی خانوادگی. تاریخ و حتا فرضیات ماقبل تاریخ جامعه  انسانی را که به کلی فاقد ساختار 

زندگی خانوادگی باشــد، نشان نمی دهد. کمونیسم جنسی در میان بعضی از مردمان وحشی 

به صورت معتدل تری وجود داشــته بوده، که گفته شــده چند برادر به صورت مشترک با چند 

خواهر، و یا گروهی از مردان یک طائفه با گروهی از زنان طائفه دیگر ازدواج می کرده اند. این 

فرم زناشــویی را که ویل دورانت در تاریخ تمدن آورده است، پیش نهاد افلاطون نیز بوده و در 

قرن 19 نیز توسط برخی از رهبران کمونیسم مطرح گردیده است، اما در اثر تجارب تلخ، در 

1938 از طرف برخی کشورهای کمونیستی قانون تک همسری به رسمیت شناخته شده است. 

)ر. ک: مطهری، 1386، ص 286-285 (. 

شــکل دیگر چندهمسری، چند شوهری می باشد. در جزیره ی کالدونی جدید 1 که ازدواج 

1  . جزیره ی کالدونی: مجموعه ِی از جزایر تحت تملک فرانســه در اقیانوس آرام جنوبی می باشد که متشکل 
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داخلی )ازدواج با خویشــاوندان( ممنوع بوده، این ممنوعیت به خویشان مادری اختصاص داشته 

اســت، زیرا در اثر اختلاط جنســی شناخت و تشــخیص پدران امکان نداشته و تنها هویت 

مادران مشــخص بوده. در قبیله ِی آندامانیت ها 1 زن متعلق به همــه ِی افراد خانوده بوده و در 

 پنج الی شش شوهر داشته و حتا می توانسته اند تا دوازده 
ً

قبیله ی نائیرهای مالابار ۲ زنها معمولا

شــوهر بگیرند. اما این هم در صورتی است که مردان این قبیله نمی توانستند بیش از یک زن 

بگیرند. قبیله ی تودا ۳ و بعضی قبایل تبت نیز دارای چنین شــکل زناشویی بوده است. )ر. ک: 

حســن صدر، 1319، ص70؛ ویل دورانت، 1343، ص61؛ منتســکیو، 1362، ص 435(. مطهری به نقل از 

صحیح بخاری از زبان عائشــه، عرب عصر جاهلی را نیز دارای رسم چند شوهری بر شمرده 

است. )ر. ک: مطهری، 1386، ص 287(. 

فرم از دواج به این صورت، پرسش اصلی است که این نوشتار برای پاسخ گویی به آن تهیه 

می گردد. اما از آن جا که این پرسش دقیقن متناظر با تعدد زوجات، که در دین اسلام نیز مورد 

تایید قرار گرفته است، مطرح گردیده، لذا ابتدا سیر تاریخی مساله تعدد زوجات و سپس این 

موضوع از منظر اسلام مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود که همسرگزینی متعدد تنها از 

ســوی مرد، زیاده خواهی نه، بلکه از حقوق اجتماعی زن محسوب می شود. دین اسلام مبدع 

و مبتکر قانون تعدد زوجات نه، که تعدیل کننده ی آن است. 

چندهمسری در غرب. 	

گرچند امروزه مشرق زمین به خاطر رسمیت داشتن قانون تعدد زوجات و داشتن حرمسرا 

ناقض حقوق زن و مورد انتقاد قرار می گیرد، اما جالب می نماید دانســتن این که جامعه غرب 

از غریزه " تنوع طلبی جنسی" نسبت به زنان چگونه استفاده کرده است. آیا غربی که شرق را به 

خاطر تعدد زوجات ناقض حقوق زنان می داند، خود چه نحوه برخوردی با زن داشــته بوده؟ 

از چند جزیره ی کوچک است.

1.  قبایلی در کنار خلیج بنگال در جنوب بیرمانی.

2 . نام تاریخی ناحیه ای از هند که بخش شــمالی ایالت کرالا و بخش های ســاحلی ایالت کارناتای فعلی را 

در بر می گرفته.

3 . قبیله ی در جنوب هند.
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خوب اســت نمونه ی از وضع اخلاق جنســی اروپا در دوره ی رنســانس را از عنوان " اخلاق 

در روابط جنســی" تاریخ تمدن ویــل دورانت ذکر نمایم تا معلوم گــردد که تخطی از قانون 

تک همسری در غرب تا چه اندازه مفتضح تر از شرق رواج داشته است. ویل دورانت این نمونه 

را از کشور ایتالیای عصر رنسانس بیان می نماید. 

ویل دورانت باور دارد که:»معلوم نیست زنای محصنه در قرون وسطی کمتر بوده است تا 

رنســانس... ماجراهای قبل از ازدواج می بایســت قابل ملاحظه باشد و الا مشکل بتوان برای 

اطفال نامشــروع بیشماری که در هر یک از شــهرهای ایتالیای رنسانس یافت می شد دلیلی 

جســت. فرزند حرام زاده نداشتن امتیازی به شــمار می رفت اما داشتن آن ننگ فاحشی نبود. 

مــرد معمولا بــه هنگام ازدواج، زن خود را ترغیب می کرد که طفــل حرام زاده ِی خویش را به 

خانه بیاورد تا با سایر فرزندان آن  مرد پرورش یابد. ... به سال  1490 در میان نفوس نود هزار 

نفری رم 6800 روســپی ثبت شده که شامل روسپیان مخفی نمی شد. در ونیز طبق آمار هزار 

و پانصد و نه، 11654 فاحشه در میان نفوس سیصدهزار نفری آن شهر وجود داشت... با این 

حال زنای محصنه رایج بود... زن گرچه ممکن بود از معشــوقه داشــتن همسرش اندوهگین 

شود، اما لب نمی گشود. « )ویل دورانت، 1343، ص 75(. 

آری، این است آن صورت افتخارآمیز تک همسری در غرب که هم واره بر چندزنیِ مرسوم 

 ارضای تنوع طلبی جنســی از این طریق نــه فقط مقتضای حقوق 
ً
در شــرق می تازد. انصافا

مســاویانه ی زنان، که خود بزرگ ترین جفای به آن ها اســت. به نظر می رسد گرایش غربی ها 

به آزادی جنسی به جای چندزنیِ قانونی، فرار از مسؤلیت است نه حق خواهی برای زن. 

تعدد زوجات و علل تاریخی آن. 	

فرم دیگر چند همســری، چندزنی/ تعدد زوجات می باشــد. بر خلاف کمونیسم جنسی 

و چندشــوهری، تعدد زوجات از موفقیت بیش تری برخوردار بوده اســت؛ نه تنها برخی از 

ملــل متمــدن، که در میان اقوام و قبایل وحشــی نیز این قانون وجود داشــته بوده. به گفته ِی 

منتســکیو )متفکر فرانســوی م 1689( در قانون مالدیو نیز برای مرد، گرفتن ســه زن مجاز شمرده 

می شده. )منتسکیو، 1362، ص437(. هم او می گوید بنا به علل و جهاتی، والانتینین )امپراطور روم( 

به مردها اجازه داد تا چندین زن بگیرند. )همان، ص 434(. بررسی علل تاریخی تعدد زوجات 
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در جوامع مختلف، ما را کمک می کند تا فهم درســت تری از مساله داشته و با دید منصفانه، 

نظر اسلام در این مورد را به قضاوت بگیریم. من فکر می کنم مساله اصلی که در همسرگزینی 

متعدد باید مورد تحقیق قرار بگیرد، موضوع تعدد زوجات/ چندزنی می باشــد، زیرا خاستگاه 

این پرســش که "چرا زنان نمی توانند چند همســر بگیرند" همین مساله است. پرسش گر ابتدا 

مســاله تعدد زوجات در اسلام را در نظر می گیرد و متناظر با آن، در مقام دفاع از حقوق زن، 

 
ً
بحث چندشوهری را پیش می کشد. اما مراجعه به تاریخ ملل مختلف ثابت می نماید که یقینا

ضرورت های وجود داشــته که چندهمسری در جوامع را ایجاب می کرده است. من بحث را 

از این ســؤال می آغازم که علل تاریخی-اجتماعی تعدد زوجات چیست؟ یعنی چرا بسیاری 

از ملل دنیا و بخصوص ملل شرقی از میان شکل های سه گانه ی چندهمسری، تعدد زوجات 

)چندزنی( را برگزیده اند؟ 

ن- ۱.	  سلطه جویی مرد و برده پنداری ز

 یکی از علت های چندزنی پنداشــته شده اســت. طبق این دیدگاه، مردها از آن جهت که 

دارای قدرت و نیروی بیش تری بوده، زنان را بدون در نظرداشــت حقوق انسانی شــان مجبور 

به اطاعت از قوانینی نموده اند که به نفع خود مردان بوده اســت، و زنان هم به دلیل نداشــتن 

قدرت چاره ی جز تمکین نداشته اند. البته نمی توان استفاده جویی های مردان از زور و قدرت 

را در پیونــد با تعدد زوجات نادیده گرفت، اما تاریخ چند شــوهری در عربِ قبل از اســلام 1 

و عدم پذیرش چندزنی از ســوی ملل غرب ۲ نشــان می دهد که زن در عین نداشــتن قدرت، 

جوامع عرب جاهلی را به قبول چندشــوهری مجاب ساخته و در ملل های غربی نیز فرصتی 

برای اعمال زور وقدرت مردان نداده است. زیرا هم در میان اعراب، در زمان چندشوهری، و 

1 . » تعدد شــوهران بین اعراب جاهلیت نیز مرســوم بوده و آن را زواج " ضمد " می گفتند. در مورد شناسایی 

اولاد بین شــوهران هر کدام بیش تر به طفل شــبیه بودند، برای پدری او انتخاب می شــدند. )روح القوانین، ص 

436، پاورقی مترجم.(

 کشورهای غربی به صورت قانونی نپذیرفته است. منتسکیو در روح القوانین، کتاب 
ً
2  . تعدد زوجات را ظاهرا

شانزدهم، آن جا که عامل آب و هوا را دخیل در تعدد زوجات در شرق می شمرد، غرب را به دلیل آب و هوای 

معتدل از قانون چندزنی بری می داند.
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هم در میان غربی ها زنان از جایگاه اجتماعی مناســبی برخوردار نبوده اند. پس اگر حاکمیت 

مــردان و محکومیت زنان علت چندزنی باشــد، باید بگوییم کــه در غرب و عصر جاهلیت 

عرب، زن یک مقطع از تاریخ را بر مرد ســلطه داشته اســت، اما این کاملا در تضاد با وقایع 

تاریخی می باشــد. بنا براین، هوســرانی و ســلطه جویی مرد نمی تواند به تنهایی، چندزنی را 

توجیه نماید، چون راه آســان تری وجود دارد که حس تنوع طلبی مرد را به خود فرا می خواند. 

راه بی دردســرتر برای مردان تنوع طلب، زن بازی و معشوقه بازی آزاد است که نه متحمل جاه و 

مکان و نفقه زن می باشــد و نه مسؤلیت فرزندان احتمالی را به شانه ی او می گذارد. در نتیجه، 

باید علت دیگری باشــد تا مرد را از معشوقه بازی به پذیرش همسر قانونی وادار سازد. )ر. ک: 

مطهری، 1386، ص 296(. 

شرایط جغرافیایی- ۲.	

 "شرایط جغرافیایی" را برخی دیگر در تعدد زوجات مؤثر می دانند. گوستاو لوبون )فیلسوف، 

مورخ، جامعه شناس و پزشک فرانسوی 1841-1931( در تاریخ تمدن اسلام و غرب )بنا به گفته ی مطهری( 

و هم چنین منتســکیو در روح القوانین علت تعدد زوجات را بر این اساس تحلیل می نمایند. 

از دیدگاه این متفکران چون آب و هوای مشرق زمین به گونه ای است که زن در آن زودتر بالغ 

و زودتر پیر می شود. اضافه بر این، نیروی جنسی مردِ پرورده ی این آب و هوا طوری است که 

یک زن توان اقناع آن را ندارد. در نتیجه، مرد به زن دوم و سوم احتیاج پیدا می کند. عمده ترین 

اســتدلال در این دیدگاه، داشــتن آب و هوای گرم است که موجب رشد جسمی و در نتیجه، 

موجب پیری زودرسِ زنان )به 25 ســالگی( در اثر تحمل باروری، وضع حمل، حضانت اطفال 

 برخی امراض جانبی می شــود. )ر. ک: مطهری، 1386، ص304، به نقل از تاریخ تمدن اسلام و 
ً
و احیانا

غرب، ص 509؛ منتسکیو، 1362ص432-434(. اما بر اساس وقایع و شواهد تاریخی، این عامل نیز 

بــه تنهایی تعدد زوجات را توجیه نمی تواند، زیرا این امر در مناطق دارای آب و هوای معتدلِ 

مثل ایران نیز معمول بوده اســت. علاوه بر این، ادعای اینکه زنان به سن 25 سالگی به پیری 

می رسند خلاف واقعیت می باشد. تحلیل ها و بررسی های آنان  از این موضوع نشان می دهد 
که چندان معلومات دقیق و مبتنی بر واقعیت های عینی نداشته اند.  1

1  .منتســکیو در روح القوانین به نقل از پریدو در شــرح حال پیامبر اسلام می گوید که او در سن پنج سالگی 
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عادت ماهانه- 	.	

"عــادت ماهانــه"ی زن و این محدوده زمانی که او آمادگی تمکین از خواســته های مرد را 

نــدارد، و نیــز میل به کناره گیری زن از زندگی زناشــویی در اثر خســتگی از تولید و پرورش 

فرزندان، نیز یکی دیگر از علت های تعدد زوجات محسوب گردیده است. 

ویل دورانت: 

 مردان را 
ً
»در اجتماعات ابتدایی، زنان به سرعت پیر می شدند و به همین جهت خود غالبا

به زناشویی جدید تشویق می کردند تا بتوانند مدت درازتری غذای کودکان خود را تامین کنند 

و در عین حال فاصله ی میان دوره های حمل خود را طولانی تر سازند بی آنکه از میل مردان در 

تولید نسل و دفع شهوت خود چیزی بکاهند«. )ویل دورانت، 1343، ص 62(. 

گرچنــد این عامل نیز مرد را در وضعیتی قرار می دهد که تمایل جنســی به زنان دیگر پیدا 

نماید، اما باید علت مؤثر دیگری )اخلاقی یا اجتماعی( وجود داشته باشد که او را از معشوقه بازی 

و زن بازیِ آزاد باز داشــته و همســرگزینی متعــدد را بر او بقبولاند. یعنــی اینکه مرد در عین 

تنوع طلبی جنســی تن به پذیرش زوجات قانونی می دهد و از معشوقه بازی دوری می گزیند، 

 با این علت قابل توجیه نمی باشد. 
ً
صرفا

عوامل اقتصادی- ۴.	

 برخــی نیز "عوامل اقتصادی" و "عدد و عشــیره" را از عوامل تعدد زوجات ذکر نموده اند. 

ملت های را در تاریخ داریم که با زن هم چون کالای تجاری بر خورد داشته و از خرید و فروش 

آن ها تامین معاش می نموده است. حسن صدر در کتاب حقوق زن در اسلام و اروپا، فصلی 

را بــه نام "ازدواج ابتیاعی" قرار داده و در آن جــا می گوید که در اغلب ملل متمدن دنیا از ایام 

قدیم تا چندی پیش و در بیش تر قبائل وحشی هم اکنون، دختر حکم کالای را داشته که پدر او 

را می فروشــد. سپس ملت های را که با زن معامله کالا را داشته اند ذکر می نماید. )ر. ک: حسن 

صــدر، 1319، ص71(. نمونه ی از برخورد کالایی با زن و اهمیت اقتصادی او در جوامع ابتدایی 

را ویل دورانت این گونه نقل می کند: 

 هیچ قائلی در 
ً
با خدیجه ازدواج کرده است. یعنی بلوغ زودرس در انسان های مشرق زمین. حرفی که اساسا

تاریخ اسلام ندارد.



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ 1۰۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

 دیده شــده که زن اول شــوهر خود را ترغیب می کرده... تا 
ً
» در اجتماعات ابتدایی غالبا

اطفــال دیگری بیاورد و بهره  برداری و ثروت زیادتر شــود. در نزد آن اجتماعات طفل ارزش 

اقتصادی داشته و زنان را به عنوان سرمایه می خریده اند که سود آن کودکان نوزاد بوده است... 

بی شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا... از لحاظ بهبود نسل تعدد 

 به بهترین 
ً
زوجات بر تک همســری ترجیح داشته اســت. ... در آن ایام تواناترین مردان ظاهرا

زنان دست می یافته و فرزندان بیشتر تولید می کرده اند«. ) ویل دورانت، 1343، ص 62(. 

شــواهد فوق نشان می دهد که عامل اقتصادی و تولید نسل برای ازدیاد عشیره، که آن زمان 

عامل اجتماعی مهمی به شمار می رفته، نقش زیادی در تعدد زوجات داشته است. 

ن- ۵.	 ونی عدد ز فز

 "فزونی عدد زن" را از مهم ترین عامل برای توجیه تعدد زوجات بر شــمرده اســت. البته 

بررسی دقیق می خواهد تا نشان داده شود که تعداد زن از مرد بیش تر است، زیرا فزونی عدد زن 

 به 
ً
بر مرد نه به صورت فراگیر، که هم مقطعی اســت و هم مربوط به جغرافیای خاص و احیانا

صورت دورانی. علاوه بر این، عواملی که این فزونی را ایجاب می کند نیز مقطعی و به صورت 

 این عامل را توجیه گر تعدد زوجات 
ً
نسبی می تواند واقعیت داشــته باشد. بنا براین، اگر صرفا

شــمرده و چندزنی را حق مرد بدانیم، امکان فرض این حق برای زن در شــرایط مشابه وجود 

خواهد داشــت. پس باید ضمن اثبات اینکه "تعدد زوجات" )چندزنی( معلول شرایط اجتماعی 

است، ثابت شود که "چندشوهری" معایب و پیامدهای منفی خاص خود را دارد که بر اساس 

آن ها مورد پذیرش قرار نگرفته اســت. در این صورت می توان موضوع را از حالت مقایسه ای 

بیرون آورده و هر مساله )چندزنی و چندشوهری( را در جای خود مطرح و بررسی نمود. 

منتســکیو با استناد به بررسی های انجام گرفته می گوید که در اروپا میزان تولید پسر بیش تر 

از دختر اســت بر خلاف آفریقا و آسیا که ســطح ولادت دختر بیش تر از پسر می باشد. طبق 

این حســاب، رواج تعدد زوجات در آفریقا و آســیا و منع آن در اروپا و هم چنین علت تعدد 

 گرم و 
ً
شــوهر در مناطق سردسیر آســیا مثل تبت 1، همین فزونی تعداد دختر در مناطق نسبتا

1  . تبت با حدود 2400000 کیلومتر مربع، منطقه ی در غرب چین اســت که در قدیم به عنوان یک کشــور 

مستقل بوده و از سال 51-1950 به کشور چین ضمیمه گردیده است.
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فزونی پسر در مناطق سردسیر می بوده  باشد. منتسکیو اما خود باور ندارد که این فزونی تا آن 

اندازه باشــد که مردان را به انتخاب چندزنی وا دارد. او می گوید فزونی زن ها نسبت به مرد ها 

در بانتام 1، که طبق آمار داده شــده برای هر مردی ده زن می رســد، دلیل نمی شــود که در کل 

مناطق گرم ســیر تعدد زوجات را به عنوان یک قاعده کلی وضع نمائیم. )ر. ک: منتسکیو، 1362، 

ص 435-434(. 

ویــل دورانت نیز فزونی زن بر مرد را عامل گرایش بــه تعدد زوجات می داند. او می گوید 

در جوامــع ابتدایی به دلیــل فزونی عدد زنان بر مردان، تعدد زوجات یک امر مناســبی بوده 

است. این بدان معنا است که تعدد همسر به صورت چندزنی محصول و معلول کمّیت افراد 

جامعه اســت نه اختراع از ســوی فرد یا دین خاص. بنا به گفته ی ویل دورانت تلقی علمای 

قرون وسطی این بوده که تعدد زوجات از ابتکارات پیامبر اسلام است. در صورتی که جریان 

چندزنی بیش تر به خاطر عواملی هم چون فزونی عدد زنان بر مردان به وجود آمده اســت. به 

دلیل اشــتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی آن ها بیش تر در معرض تلف شدن قرار داشته و 

از این جهت عدد زنان بیش تر از مردان می بوده اســت. البته از سوی دیگر، کثرت مرگ و میر 

در ملل ابتدایی، میل به تولید مثل را در مردم بیش تر می کرد، و این خود سبب می شد که زنان 

از عزوبت دوری گزینند و تعدد زوجات رواج پیدا نماید. )ر. ک: ویل دورانت، 1343، ص 61(. 

مطهری می گویــد برای اثبات این که فزونی عدد زنان بر مردان موجب تعدد زوجات بوده 

اســت، باید دو چیز را ثابت نماییم؛ نخســت باید طبق شواهد مسلم و قطعی ثابت گردد که 

عدد زن های آماده ازدواج بر مردان این ســنین فزونــی دارد. دوم این که در فرض اثبات چنین 

حالتی، ازدواج حقی اســت از زنان بدون شوهر بر عهده ی مردان و زنان متأهل. یعنی صرف 

این که میزان تولید دختر بیش تر از پســر باشــد در امر تعدد زوجات قانع کننده نیســت و هم 

چنیــن تعدد زوجات در صورت وجود این عامــل، زیاده خواهی مرد و یا کدام حق اضافی او 

بر زنان نمی باشــد، بل که بر عکس، این مورد از حقوق زنان به حســاب می رود. آمار نشریه 

جمعیت شناسی سازمان ملل متحد در سال 1964 نشان می دهد که در غالب کشور ها تعداد 

1  . شهر بندری در اندونزی.
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زنان سن قانونی ازدواج بیش تر از مردان است.  1 در این صورت کدام گزینه بهتر است؛ تعدد 

زوجات به صورت قانونی یا آزادی جنســی که دانشمندان غرب پیش نهاد می کند؟ چون حق 

ازدواج طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق بشری است، قبول همسر دوم از سوی مرد، و هوو از 

ســوی زن اولی، عقلانی ترین راهی اســت که آن زنان را از دام گرفتاری به فحشاء نجات داده 

و به حق طبیعی شــان رســاند. این را مقایسه کنید با راه حلی که راسل، به عنوان یک فیلسوف 

قرن بیستم، مطرح می کند. او می گوید در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن زائد از تعداد 

مردان وجود دارد، این زنان اما برای محروم نماندن از فرزند، با شــکار مردان فرزندان بی پدر 

به دنیا آورند. )ر. ک: مطهری، 1386، ص 324-314(. 

 بیان گر این امر است که انتخاب چند زن 
ً
 اشاره گردید این عوامل صرفا

ً
اما همان گونه که قبلا

توسط یک مرد با ملاحظه وضعیت اجتماعی، مناسب ترین گزینه برای رهایی از آزادی جنسی 

و معقول ترین راه برای فراهم ســازی زمینه ازدواج زنان بوده است. ولی این دلیل نمی شود که 

بگوییم پس می توان در شــرایط مشــابه، یعنی وقتی وضعیت به قسمی تغییر نماید که به طور 

مثــال عدد مرد بیش تر از تعداد زن گردد، مطابق با این حالت و متناظر با علت مطرح شــده 

 ویل دورانت می گوید در 
ً
برای به رسمیت شناختن چندزنی، چندشوهری را ترویج کرد. مثلا

قبیله ی تودا و بعضی از قبایل تبت یک زن می توانسته چند شوهر انتخاب نماید. او دلیل آن را 

فزونی عدد مردان بر عدد زنان دانسته است. 

اسلام و تعدد زوجات. 	

دین اسلام ازدواج را در مقام یک امر پایه و اساس سازمان اجتماعی با اهمیت تلقی نمود و 

زن و مرد را هم قدر و هم دوش یک دیگر برای آسان ساختن مشکلات زندگی به تشکیل کانون 

خانواده فرا خواند. اســلام زن را نه جنس دوم، که شــخصیت اصیل و هم دم مرد شناخت و با 

قرار دادن " مودت و رحمت ۲" عشق و دوستی را در زندگی خانوادگی آن ها ایجاد نمود. از منظر 

اسلام زن و مرد در انسانیت همسان اند اما دو صنف مختلفی که در ویژگی های فیزیولوژیکی 

1  . مراجعه شود به کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" تالیف استاد مطهری.

 لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمه. روم/ 21
َ
2  . و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجا
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باهــم تفاوت دارنــد. گرچند تفاوت های زنان بــا مردان را برخی فمینیســت ها و گروهی از 

 بیولوژیکی می دانند، ولی در مقابل، بسیاری از روان شناسان به تفاوت 
ً
جامعه شناســان صرفا

ســاختاری بین زن و مرد قائل اند. اســلام نیز این تفاوت ها را در بعد جسمی و ابعاد گوناگون 

احساســی، روحی ، ذهنی و رفتاری می پذیرد. )ر. ک: زیبایی نژاد، 1390، ص62-63(. بر خلاف 

فمینیســت ها، که تفاوت های ذهنی و رفتاری را متأثر از محیط و فرهنگ می شــمارند، اسلام 

می گوید در اصل، ســاختار زن و مرد چنین تفاوت هــای باهم دارد، اگرچه عوامل محیطی و 

فرهنگی نیز در روحیات و شخصیت آن ها تاثیر می گذارند. البته نباید از تفاوت داشتن تفسیر 

ارزشــی ارائه کرد و آن را دلیل کهتری زنان دانســت، زیرا تفاوت ها نه به معنای نقص، که به 

معنای داشتن قابلیت های است که در ساختار دیگری یافت نمی گردد. 

ازدواج از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق بشری است. هر انسانی، مرد یا زن، همان گونه 

که حق کار، مســکن، تعلیم و تربیت، امنیت، آزادی، استفاده از بهداشت را در جامعه دارد، 

حق تأهل و تشــکیل خانواده و بهره مندی از همســر و فرزند را نیز دارا می باشــد. اما در امر 

ازدواج، آن چه که موافق با طبیعت زناشوی و نزدیک به اهداف تشکیل خانواده است، به یقین 

تک همســری است نه چندهمسری. یعنی طبق فرموده ی استاد مطهری: مسأله این نیست که 

از میان تک همســری و چندهمسری کدام بهتر اســت، زیرا در اینکه تک همسری بهتر است  

تردیدی وجود ندارد. مســأله اساسی که مطرح می شــود این است که در موقع ضرورت های 

اجتماعی، بخصوص فزونی عدد زنانِ نیازمند به ازدواج بر مردان، ما باید کدام راه را انتخاب 

نماییم: به رسمیت شناختن تعدد زوجات یا رواج معشوقه بازی و به رسمیت شناختن کمونیسم 

جنســی؟ یک راه حل را غرب دارد، آن های که می خواهند از تساوی حقوق زن و مرد، تشابه 

حقوقی را نتیجه بگیرد. راسل با توجه به محرومیت گروه زنان در قانون تک همسری، راه آزادی 

جنســی را پیش نهاد می کند. او می خواهد بدون در نظرداشــت عواطف، مشکل زنان در نیاز 

جنسی، فرزندپروری و تامین معیشت فرزندان )توسط دولت( را از طریق شکار مردان حل نموده 

بدون این که هیچ مســؤلیتی بر دوش مردان قرار بدهد و یا به تشکیل خانواده که نیاز اصلی و 

عاطفی زن و مرد است، توجه نماید. )ر. ک: مطهری، 1386، ص 324-322(. 

اما باید گفت که بر مبنای آزادی جنسی که غرب به جای تعدد زوجات تجویز می کند فقط 
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 همین امر است؟ 
ً
می توان نیاز جنسی را اشباع نمود، ولی آیا هدف از تشکیل نظام خانواده صرفا

آیا نیازهای عاطفی زن به شــوهر، علاقه ی او به داشــتن و تربیت فرزند، نیاز او به یک حامی 

و اسپانســر مالی را نباید تأمین کرد؟ نویسنده کتاب "حقوق زن در اسلام و جهان" می گوید: 

پس از جنگ دوم جهانی، در آلمان جمعیت زنان بی شــوهر از دولت خواهان تصویب قانون 

تعدد زوجات گردیدند تا به خواسته های طبیعی و مشروع خودها برسند. کلیسا مخالفت کرد 

و نتیجه ِی آن، آلودگی سراســر اروپا به لجن بی عفتی بود. در اثر آن جنگ، از فزونی شــصت 

میلیون زن نســبت به مرد، طبق یکی از آمارهای داده شده، خبر داده شده است. )ر. ک: نوری، 

1343، ص 176(. آیا راه برد مناســب تر از تعدد زوجــات برای حل این معضل وجود دارد؟ لذا 

است که شوپنهاور می گوید: در امتی که قانون تعدد زوجات رسمیت دارد، زنان دارای شوهر 

و فرزند و سرپرســت، اکثریت قریب به تمام را شــکل می دهد. اما در اروپا که قوانین کلیسا 

اجازه ِی این کار را نمی دهد، زنان شوهردار چند برابر کم تر از زنان بی شوهر اند... چه بسا زنان 

و دخترانی که بر اثر اجبار و فشــار غریزه ِی جنســی نقد عفت را به بدنامی باخته و به شوهر و 

فرزند که خواسته ِی مشروع و طبیعی هر زن است نرسیده اند. )همان، ص 175-174(. 

اســلام اما علی رغم تحریم فحشاء و اختلاط های فسادبرانگیز و آسیب زا برای جامعه و با 

توجه به اصالت شــخصیت زن، قوانینی را نســبت به نحوه ازدواج، حقوق زن و شوهر و امور 

مالی زوجین مقرر داشــته که در نظام خانواده زن و مرد نقش مکمل هم دیگر را بازی کند. به 

عبارت دیگر ازدواج در ضمن پاسخ گویی به نیاز های جنسی و عاطفی زوجین، مسؤلیت های 

که موجب اســتحکام نظام خانواده و تداوم پیوند زناشویی بین زوجین می گردد را نیز بر دوش 

آن ها قرار می دهد. اسلام تعدد زوجات/ چندزنی را نه ابطال، که قانون مند کرد. برخلاف تلقی 

علمای مســیحیتِ قرون وسطی از اســلام، که آن را مخترع قانون تعدد زوجات می دانستند، 

تعــدد زوجات دارای قوانین و مقــررات گردید؛ هم در کمیت )چهار تــا زن 1( و هم در کیفیت 

)رعایت اعتدال ۲، قدرت تامین حقوق مالی و امکانات جســمی ۳(. پس تا این جا روشــن گردید که تعدد 

1  . فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربع ... نساء/3.

 تعدلوا فواحدة ... نساء/3
ّ

2 . فإن خفتم ألا

3 . مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اســلام روایتی را از اصول کافی  و وســائل الشیعه نقل می کند که اما 
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زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است، یعنی این امر نه اقتضای طبیعت مردان است و 

نه اختراع یک شخص یا دین خاص. 

چندشوهری. 	

رســمیت یافتن چندزنی را گفتیم معلول عواملی و از جمله فزونی عدد زنان بر مردان بوده 

و اســلام نیز بر همین اساس )فزونی تعداد زنان( و برای بســتن راه فحشاء، قانون تعدد زوجات 

را پذیرفته اســت، البته بــا اصلاحات و تعدیلات. بنا براین، در فــرض رفع این محذوریت، 

تعدد زوجات نیز موضوعیت نخواهد داشــت. اما ممکن است این پرسش مطرح گردد که با 

تغییر موضوع و بخصوص فرض "فزونی عدد مرد" آیا حکم تعدد همســر نیز به چندشــوهری 

تغییر حالت می دهد؟ این البته یک پرســش مهم است، زیرا – گرچند در حد فرضی، اما – آن 

 
ً
مشــکل اجتماعی را از یک زاویه ی دیگر نگریســته و راه حل ارائه می کند. می بینیم که واقعا

یک چالش اجتماعی و مســأله جدید قابل تصور است. در این مسأله این موضوع به بررسی 

گرفته می شــود که اگر در جامعه ای عدد مردان بیش تر از زنان باشد، در صورت تک همسری 

آیــا تعداد از مردان در خطر عزوبت و یا در معرض فحشــاء قرار نمی گیرند؟ )عین همان چیزی 

که در صورت تک همســری، نســبت به زنان مطرح بود و اســتاد مطهری از آن به "بحران ناشــی از محرومیت زنان 

بی شــوهر" یاد می کند(. آیا حریم خانواده  از خطر دســت برد مردان بیگانه در امان خواهد ماند؟ 

آیا خودارضایی و یا هم جنس گرایی جامعه را آلوده نخواهد کرد؟ مناســب ترین راه حل در این 

فرض چه می تواند باشــد؟ صرف نظر از اینکه برخی جوامع قانون چندشوهری را به رسمیت 

شناخته بود، راه حل دین اسلام در این مورد چیست؟ 

گفته شــده که آمار و ارقام تا اکنون نشان نداده که در یک مقطع از تاریخ جنس مرد بیش تر 

از زن بوده باشــد، پس احتمال فزونی عدد مرد، ضعیف است. استدلال شده که در مبارزه با 

عوامل طبیعی و انسانی، مرد ها آسیب پذیرتر از زن ها هستند، هم به دلیل مقاوم بودن زنان در 

برابــر بیماری ها و هم به دلیل عدم حضور آنان در صحنه های جنگ یا وقوع حوادث طبیعی. 

صادق فرموده: هرکسی گروهی از زنان نزد خود گرد آورد و نتواند از لحاظ جنسی آنها را اشباع کند و آن زن ها 

به فحشاء بیفتند، گناه اش به گردن آن مرد است.
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و حتا در شــرایطی هم چون وضعیت اعراب قبل از اســلام که فزونی عدد مردان را حکایت 

می کند نیز عامل، افت اخلاق و پستی افکار در جامعه است که با زنده به گور نمودن دختران، 

دخترکشــی را به فرهنگ رایج تبدیل می نماید و بدین طریق به زندگی زنان خاتمه می بخشد. 

وگرنه ســیر تاریخ همیشه بر فزونی عدد زن صورت پذیرفته است. با این حال، اما امکان این 

امر وجود دارد که شــرایط بــه نحوی تغییر نماید که عدد مردان افزایــش یابد. پس اگر تعدد 

زوجات را به عنوان یک راه حل اضطراری برای جلوگیری از فحشــاء به رسمیت بشناسیم، در 

شرایط مشابه )فزونی عدد مرد( چه راه حل مناسبی وجود خواهد داشت؟ 

گفته شــده که اشکال اساسی چندشوهری، اشتباه انساب است. یعنی فرزندِ به وجودآمده 

از زنی دارای چندشــوهر، انتساب اش به پدر نا ممکن است و این مخالف زندگی خانوادگی 

می باشد. استاد مطهری عین این استدلال را از امام علی در جواب پرسش زنان که: چرا اسلام 

به مردان اجازه ی چندزنی داده اما به زنان اجازه ِی چندشوهری نداده است؟ نقل می کند.  1 اما 

 
ً
امکانات علم روز جای برای طرح چنین دیدگاهی باقی نگذاشته و این نکته ِی است که قطعا

قابل تأمل و بازاندیشی می باشد. یکی از ملاحظاتی که دکتر منصور نژاد در کتاب "مسأله زن، 

اســلام و فمینیسم" بر استاد مطهری می نماید همین نکته است. او می گوید: »ادله نفی تعدد 

زوج برای زن، برای این که فرزند به دنیا آمده معلوم نیســت که از کدام پدر اســت، امروزه با 

مطرح شــدن و سایل جلوگیری و یا بستن لوله ی رحم و... قابل دفاع نیست، ضمن این که این 

دلیل، برای ایام یائســگی زن قانع کننده نیســت« )منصورنژاد، 1381، ص 190-191(. بناءً می توان 

گفت در سیر تاریخی زندگی خانوادگی-اجتماعی، خارج از اصل تک همسری، یک گفتمان 

دیالکتیکی وجود داشــته که چندزنی را توجیه و چندشوهری را مردود شمرده است. اما این که 

چرا در این گفتمان  چندشــوهری شکست خورده است، موضوعی است که اینک به بررسی 

گرفته می شود. 

1  . علی علیه الســلام دســتور داد ظرف های کوچکی از آب آوردند و هر یک از آن ها را به دست یکی از زنان 

داد. ســپس دســتور داد همه ِی آن  ظرف ها را در ظرفی بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند. آن گاه 

فرمود: هریک از شــما همان آبی را که ریخته اید بر دارید. وقتی گفتند این کار ممکن نیســت، فرمود: علت 

منع چندشوهری نیز همین است. )مطهری، 1386، ص 298(.
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علت عدم مقبولیت چندشوهری- ۵.۱

در مباحث گذشته مطرح گردید که ازدواج حق طبیعی هر انسانی است و در این مورد هم 

اصالت با تک همسری می باشد. پس اگر عاملی )فزونی عدد زن( در اجتماع پدید آید که موجب 

محرومیت یک انســانی )زن( از این حــق طبیعی گردد، مصالح خانــواده و اجتماع ایجاب 

می نماید که خانواده )مرد و زنِ اولیِ او( مســؤلیت زن دومی را نیز بپذیرد. اما هدف این جســتار 

می طلبد که موضوع "چندشوهری" را بیرون از حالت مقایسه ی با "چندزنی" مورد بررسی قرار 

دهد تا روشن گردد که چرا در اکثر جوامع و در طول تاریخ این مسأله مورد استقبال قرار نگرفته 

و یا اگر در محدوده زمانی ای به آن توجه شده ولی به شکست مواجه گردیده است. بازهم آنچه 

کید قرار می دهم جدی گرفتن تفاوت های مرد و زن است و البته این که  را که پیشاپیش مورد تأ

تفاوت داشــتن به معنای نقص و کمال نیســت، بلکه به معنای وجود ظرفیت ها، ویژگی ها، و 

اســتعداد های متفاوت در شخصیت افراد است برای انجام مسؤلیت های مختلف اجتماعی. 

و همین تفاوت ها اســت که احساس نیاز متقابل و همکاری جدی بین این دو جنس را ایجاد 

نموده و تشــکیل نهاد خانواده را ضروری می سازد. ما تلاش خواهیم نمود تا با تکیه بر همین 

تفاوت ها، مصالح زندگی در خانواده و اجتماع، و تبعات و پیامد های نادیده گرفتن این موارد 

روشن سازیم که چندشوهری نه بر مصلحت نظام خانواده و اجتماع است و نه با تمایلات و 

انتظارات زن و مرد از زندگی مشترک هم خوانی دارد. 

طبع زنان مخالف چندشوهری  - ۱.۱.	

 برای ارضای نیاز جنسی 
ً
درست است که مرد در امر جنسی تنوع طلب بوده و ازدواج را غالبا

خود می خواهد. از منظر اسلام این یکی از تفاوت های طبیعی میان زن و مرد است؛ مرد زود 

تحریک می شــود، زن اما از حیای بازدارنده ای برخوردار اســت که او را در برابر تحریکات 

جنسی مقاوم می سازد. لذا اســلام مهم ترین وظیفه ِی زن در قبال شوهر را برآورده سازی نیاز 

جنســی او می داند. البته این تفاوت مورد تایید یافته های علمی نیز قرار گرفته است. بر اساس 

بررسی های متخصصان فیزیولوژی، جنس مذکر، از آغاز بلوغ و در نوجوانی و به دفعات کم تر 

 پدیده ی احتلام یا اورگاسم در هنگام خواب را تجربه می کند، در حالی 
ً
در بزرگ ســالی، غالبا

 در بزرگ سالی رخ می دهد. این نکته که تجاوز 
ً
که این تجربه برای زنان کم تر از مردان و معمولا
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جنسی همواره از سوی مردان صورت می گیرد، شاهد دیگری است بر این مدعا. )ر. ک: بستان، 

1390، ص86-87(. اســتاد مطهری این پرسش که "آیا طبیعت مرد چندهمسری است؟ " را در 

یک مقاله جداگانه بررســیده اســت. او گرچند قائل به طبیعت چندهمسری مرد – به این معنا 

 مخالف تک همسری باشد - نیست، اما آن را نظر رایج روان شناسان و فیلسوفان 
ً
که مرد طبعا

اجتماعی غرب می داند. مطهری می گوید این که بگویید طبعیت مردان مخالف تک همسری 

است را ما قبول نداریم، اما این که چندزنی با روحیه ی آن ها هم خوانی دارد را انکار نمی کنیم. 

)ر ک: مطهری، 1386، ص329-327(. 

زن اما برخلاف مرد، اشباع غریزه جنسی را تنها مطلوب از ازدواج نمی داند، بل که آن چه را 

که او از تشکیل خانواده توقع دارد توجه به مسائل عاطفی و یافتن یک حامی در زندگی است. 

مضاف بر این که نیاز جنسی زن به صورت جدی مطرح می باشد، اما او با احساس این که در 

مســیر زندگی محتاج به یک هم سفری است که نیازهای عاطفی او را پاسخ  بگوید و در ابعاد 

مختلف زندگی از او پشتیبانی کند، به سراغ مردی با این اوصاف بر می آید. شخصیت عاطفی 

زن یکی از شگفتی های نظام خلقت است، زیرا این نیرو است که از او مادری می سازد سرشار 

از رحمت و عطوفت که حتا تحمل یک شــب بی خوابی او نسبت به نظافت نوزاد برای مردان 

دشوار می باشد. بنا براین، لذت جویی جنسی تنها هدف زن از ازدواج نیست تا بگوییم هرچه 

بیش تر بهتر، بل که او می خوهد در طول زندگی فقط یک محرم اســرار و حامی داشــته باشد. 

مطهری ســخنی را از شــماره 112 مجله زن روز، از محقق معــروف امریکایی )رابرت کینزی( 

نقل می کند که گفته اســت: »زن بر خلاف مرد از تنوع جویی در عشــق و لذت بیزار است... 

ولی مرد تنوع جویی را نوعی ماجراجویی تلقی می کند... و به نظر او آن چه مهم اســت لذت 

جســمی اســت نه لذت عاطفی و روحی. « )همان، ص 328(. پس چندشوهری هم در تضاد 

آشــکار با طبیعت و منافع زن اســت و هم با روحیه انحصارطلبی مرد سر سازش ندارد. هیچ 

مردی زنی را که به او اختصاص نداشته باشد این چنین مورد حمایت قرار نداده و هیچ زنی از 

راه چندشوهری به این خواسته نخواهد رسید. 

 ناسازگاری چندشوهری با روح خانواده- ۱.۱.	

فمینیســم بر مبنای فردنگری، زن را در مقابل مرد قرار داده و ازدواج را هم چون اسارت زن 
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و خانواده را پایه ریزی شده بر اساس ظلم مرد تلقی می کند. از این جهت جنبش فمینیسم در 

راســتای رفع محدودیت های جنسیتی و پشتیبانی از حقوق زنان تلاش می ورزد. دین اسلام، 

در عین اصالت شخصیت زن و قبول جایگاه اجتماعی او، اما با توجه به ظرفیت های متفاوت 

زنــان و مردان، نقش مکملیت آن ها را در خانواده مطرح و آن را اساســی ترین نهاد ســازنده 

اجتماعــی بر می شــمرد. حقوق بین الملل نیز خانواده را یک واحــد طبیعی و بنیادی جامعه 

تعریف کرده و حمایت از آن را وظیفه دولت دانسته است. )ر. ک: فتاحی زاده، 1383، ص56(.  1 از 

منظر اســلام خانواده بهترین تلاقی گاه استعدادهای زن و مرد و مناسب ترین راه برای ارضای 

قوای جنسی است که هم تعادل روحی و روانی و هم سلامت اعضای خانواده را در پی دارد. 

زن در خانواده اســتعداد های خود را در قالب دشوارترین و پیچیده ترین فعالیت های فرهنگی 

و هنــری و ارزنده ترین فعالیت خود را در نقش مادری به نمایش می گذارد. خانواده که محیط 

شکل گیری شــخصیت فرزند اســت، پرروش و تربیت او بهترین خدمتی است که زن برای 

جامعه ارائه می دهد. )ر. ک: زیبایی نژاد، 1390، ص83-84(. لذا اسلام بر ضرورتِ تشکیل و حفظ 

خانواده تاکید زیاد نموده است. 

روح خانــواده اقتضا دارد که زن و مرد هرکدام در مدار خویش و متناســب با اســتعداد و 

توانایــی خود، اما در کنار هم دیگر، نقش  آفرینند. زن با آن وجود سرشــار از مهر و عطوفت 

باید عهده دار اساســی ترین نقش، یعنی تربیت کودک، گردد و مرد نیز با آن نیروی جسمی به 

تامین معیشــت بپردازد. نه آن مهارت زنان در مادری را مردان می توانند متقبل شوند، و نه آن 

مســؤلیت خطیر مردان با توانایی فیزیکی زنــان هم خوانی دارد. مطابق با فردگرایی غرب، که 

پیوند خانواده را در منافع شخصی افراد جستجو می کند، در صورت تغییر منفعتِ هر یکی از 

زوجین هیچ تضمینی برای بقای نظام خانواده وجود نخواهد داشــت. یعنی اعضای خانواده 

هر زمان که منافع  شخصی شان ایجاب کند خانواده را ترک می گوید. پس نظام خانواده همیشه 

متزلزل و در معرض فروپاشــی خواهد بود. اما خانواده در نگاه دین اســلام نیاز مبرم به ایجاد 

پیوند عاطفی برای اســتحکام و ماندگاری خود دارد. پیوند عاطفی میان شخص زوجین و نیز 

1  بــا اســتناد به بند 3 مــاده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشــر و بند 1 و 2 ماده 10 میثــاق بین المللی حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
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میان آنان و فرزندان، ضامن بقاء نظام خانواده است. با این نگاه، خانواده نه تنها چندشوهری 

 در تضاد با ســاختار و پرنسیب خود می بیند، زیرا چندشوهری 
ً
را بر نمی تابد، که آن را اصولا

 با ایجاد هم دلی و برقراری پیوند عاطفی نمی سازد. 
ً
اساسا

 ناسازگاری چندشوهری با اهداف خانواده 1- ۱.۱.	

اگــر به اهداف و کارکرد های خانواده از منظر اســلام به دقت بنگریــم – البته این اهداف 

بر اســاس نیازهای طبیعی انسان در نظر گرفته شده اســت- خواهیم دید که تشکیل خانواده 

 با چندشوهری قابل جمع نیست. بررسی واقع بینانه ی این کارکردها ما را در فهم چرایی 
ً
اصولا

مخالفت با نظام چندشوهری در اسلام کمک می نماید. حال، ضمن توجه به مهم ترین اهداف 

و کارکرد های خانواده در اسلام، مسأله چندشوهری را بر می رسیم تا روشن گردد که انتخاب 

چندشوهر از سوی زن با آن اهدافی که از زندگی زناشویی دارد در تضاد است. 

خانواده و آرامش هم سران ۲- ۱.۱.۱.	

یکــی از اهداف و کارکردهای اساســی خانواده ایجاد آرامش در زندگی اســت. ضرورت 

ارضای نیاز جنســی به صورت سالم و مشروع و هم چنین تأمین نیازهای عاطفی، که بیش تر 

در زنان وجود دارد، مرد و زن را در محور یک خانواده گردهم می آورد. بر مبنای طبیعی بودن 

میل به ازدواج از یک ســو و انحصارطلبی مرد در امر زناشــویی از ســوی دیگر، آیا می توان 

گفت زنان با آزادی جنســی و یا تعدد شــوهر به خواسته های عاطفی خود می رسند؟ چه این 

کــه مردان به هیچ وجه از چنین زنانی حمایت نمی کنند. بنا براین، یکی از عوامل شکســت 

چندشــوهری مخالفت آن با طبیعت انسان است. اســتاد مطهری می گوید: علت شکست 

چندشوهری موافق نبودن آن با طبیعت مرد و زن است. چندشوهری با روحیه ی انحصارطلبی 

 خانواده ی شکل 
ً
مرد ســازش ندارد. )ر. ک: مطهری، 1386، ص 298(. پس با چندشوهری اصلا

1  . برای تفصیل اهداف و کارکردهای خانواده در اسلام مراجعه شود به: کتاب خانواده در اسلام تالیف حسین 

بستان بخش اهداف و کارکرد های خانواده.

 لتسکنوا إلیها ... روم/21.
ً
2  . و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا
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نخواهد گرفت چه رسد به تامین اهداف آن. 

 خانواده و تداوم نسل- ۱.۱.۱.	

نهاد خانواده با تولید مثل و مراقبت از فرزندان می تواند نسل بشر را از خطر انقراض نجات 

داده و بقای آن را تضمین نماید. نظر به تطورات تاریخی و وضعیت پر فراز و نشــیب زندگی 

بشــر، تولید مثل نیز یک فرایند نا متعادلی را طی نموده اســت؛ در جوامع ماقبل توســعه که 

بنــا بر دلایلی میزان مرگ ومیر بالا بود، تولید مثل نیز در ســطح بالای قرار داشــته و موجب 

ثبات نســبی جمعیت گردیده است. اما در اثر پیش رفت علم، میزان مرگ ومیر کاهش یافت و 

جهش جمعیتی بزرگی ایجاد گردید که حتی برخی دانشمندان از آن به عنوان بحران جمعیت 

یاد نموده اســت. در این اواخر نیز عوامل گوناگون، مانند صنعتی شــدن جوامع، رفاه زدگی و 

ارزش های نوظهور در مورد انســان و خانواده، بشر مدرن را از تولید مثل باز داشت و با شعار 

"فرزند کم تر، زندگی بهتر" تغییرات چشــم گیری در خانواده ها به وجود آورد. اما گذشــته از 

پیامد های مثبت یا منفی رشــد ســریع جمعیت، اصل تولید مثل یک ضرورت بشری است و 

میزان روبه فزایندگی آن از منظر اسلام اولویت دارد.  1 )ر. ک: بستان، 1390، ص 31-30(. 

در کنار این امر، نگه داری و مراقبت از نوزاد ضرورت تشــکیل خانواده را می رســاند. در 

کانون گرم خانواده اســت که زن فارغ از دل مشغولی های معیشتی بار سنگین تربیت کودک را 

بر دوش حمل می کند. در نظام خانواده اســت که زن، مادری است عطوف و هم ُسری است 

لطیف، هم چون قلب که روح زندگی را در کالبد خانواده می دمد. خانواده جهانی اســت که 

یک پادشاه دارد و یک ملکه. خانواده محیط پاک و صمیمی است برای بالیدن انسان . خانواده 

هم چون رجعت گاهی اســت که اعضای خود را در بازگشــت از مراتع دورهم می نشاند. این 

وابســتگی و عطوفت در نظام خانواده اســت که هیچ نهاد و مؤسسه ی نمی تواند جانشین آن 

گردد. نه "دایه" مادر می شود و نه "کودکستان" خانه. بناءً خانواده مناسب ترین جا برای تولید و 

 با چندشوهری هم خوانی ندارد. 
ً
پرورش فرزند است که اساسا

 فی القیامه. )بستان )نجفی( 1390، ص31 
ً
1  . روایت از حضرت پیامبر ص : تزوّجوا فانّی مُکاثر بکم الامم غدا

به نقل از: حرالعاملی، وسایل الشیعه، ج14، ص3(.
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 خانواده و مشروعیت بخشی به فرزندان- ۱.۱.۱.	

یکی از نکاتی که هم از نگاه جامعه شناختی و هم از منظر روان شناختی بسیار اهمیت دارد 

بحث مشروعیت بخشــی به فرزندان است. روند طولانی رشــد کودک می طلبد که کسی در 

تمام صحنه های زندگی حامی و مددکار او  باشد. از مراقبت های تنظیفی و بهداشتی گرفته تا 

خورد و خوراک، و از تعلیم و تربیت تا تأمین نیازهای عاطفی و روانی کودکان، یک ضرورت 

اجتماعی اســت. تنها نهادی که به خوبی می تواند از پس این کار برآید نظام خانواده اســت؛ 

پدر و مادر نه فقط تمامی مسؤلیت فرزندان را عاشقانه می پذیرند، که در مراقبت و تربیت آن ها 

با دیگران به رقابت می پردازند. در کانون گرم خانواده است که پدر و مادر تلاش می نمایند تا 

بهترین فرزند را تحویل اجتماع بدهند. اما کدام فرزند این گونه عاشــقانه مورد حمایت پدر 

قرار می گیرد؟ آن فرزندی که در محیط پاک خانواده و از یک پدر به دنیا آمده است یا فرزندی 

 مرد فرزندی را می پذیرد که نسبت اش با 
ً
که از ازدواج زن با چندین مرد زاده شده است؟ یقینا

او معلوم باشد، نه آن فرزندی را که آزمایشگاه به او نسبت بدهد. 

فرق اســت میان فرزندی کــه در داخل یک خانواده زاده می شــود و فرزندی که علم روز 

توســط آزمایشگاه به مرد نسبت می دهد. حتا در صورت اعتماد بر آزمایش های DNA اما از 

نگاه روانی نمی توان مرد را قناعت داد. به عبارت دیگر اگر آزمایشــگاه بتواند معضل اختلاط 

نطفه ها را حل نماید، قناعت روحی و روانی پدر چیزی نیســت که با آزمایش قابل حل باشد 

و ایــن امر، تمرد پدر از تربیت فرزند را در پی خواهد داشــت. از ســوی دیگر، فرزند نیز به 

دنبال یک مرجع مشخص خانوادگی است. او هم می خواهد منسوب به یک خانواده اصیل و 

دارای هویت و شــخصیت اجتماعی باشد. فرزند نیز می خواهد اطمینان قلبی و درونی داشته 

باشــد که پدر و مادرش واقعی هستند. برای او هرگز قناعت بخش نخواهد بود که توسط یک 

دست گاه دارای اصل و نسب شناخته شود. در این صورت آیا افسردگی و سردرگمی که عارض 

فرزندان می شــود جامعه را به بحران نمی برد؟ البته باید گفت که چندشوهری، که دارای این 

پیامد ها اســت، نه تنها روابط عاطفی پدر و فرزند را متزلزل می نماید، که ضررش خود زن ها 

را نیز تهدید می کند. 

پس معقول ترین و سالم ترین راه که تمام این پیامد ها را خنثی می سازد، حفظ نظام خانواده 



یخی زناشویی تا به اسلام  ٭115   سیر تاب

و پرهیز از تنوع طلبی زنان اســت. خانواده که زیربنای جامعه و مهم ترین نهاد اجتماعی است 

با چندشوهری شکل نخواهد گرفت. به فرموده استاد مطهری: »چندشوهری با اصل اطمینان 

 می خواهد توالد 
ً
پدری مخالف است. علاقه به فرزند، طبیعی و غریزی بشر است. بشر طبعا

و تناســل کند و می خواهد رابطه اش با نســل آینده و نسل گذشــته مشخص و اطمینان بخش 

باشــد، می خواهد بداند پدر کدام فرزند اســت و فرزند کدام پدر اســت. چندشوهری زن با 

این غریزه و طبیعت آدمی ناســازگار بوده است... زن در چندشوهری هزگز نمی توانسته است 

حمایــت و محبــت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نســبت به خود جلب کند. از 

این رو چندشوهری نظیر روســپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. پس چندشوهری نه 

با تمایلات و خواســته های مرد موافقت داشته است و با خواسته ها و تمایلات زن. « )مطهری، 

1386، ص 299-298(. 

جمع بندی. 	

ازدواج و تشــکیل خانواده، که هم زیربنای اجتماع و هم یک نیاز مبرم و حیاتی در جامعه 

اســت، را می توان به چهار شکل قابل تصویر دانست: کمونیسم جنسی؛ چندشوهری؛ تعدد 

زوجات؛ تک همســری. مورد اول، یعنی کمونیسم جنسی، در هیچ جامعه و تاریخی صورت 

قانونی و رســمی نداشــته و به مثابه یک امر منافی طبیعت و مخالف فطرت انسانی از اساس 

مورد توجه قرار نگرفته اســت.  فرم زناشــویی به صورت تک همسری، که ایده آل ترین شکل 

تاریخی ازدواج در جوامع بشــری بوده اســت، در اســلام نیز به عنوان بهترین نمونه تشکیل 

خانواده مورد پذیرش و صورت قانونی یافته اســت. اما آن شــکل از فرم زناشویی که در این 

مقاله، نخســت مشــروعیت آن از منظر اسلام مورد  بررســی قرار گرفته است، توجیه تعدد 

زوجات اســت؛  تا از این منظر بر چرایی نفی مشــروعیتِ چندشوهری و عدم پذیرش آن از 

ســوی دین اســلام توضیح ارائه گردد. بنا براین، گفته شــد که تعدد زوجات بیش تر از آن که 

زایده سرشــت زیاده خواهی مرد باشد، یک الزام و مصلحت اجتماعی است که ممنوعیت آن 

تبعات زیان آوری اجتماعی و روانی را در پی خواهد داشــت. وآنگهی، پرسش از چرایی عدم 

مشروعیت چندشوهری در اسلام از اساس جایگاه طرح نمی یابد. زیرا بر این اساس، رسمیت 

یافتن چندزنی در اصل یک الزام اجتماعی اســت، نه یک دســتور دینی؛ و مشروعیت آن در 
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اســلام نیز با توجه به همین ضرورت ها بوده است. در نتیجه، مسأله عدم جواز چندشوهری 

را هم بر همین مبنا تحلیل نمودیم. لذا گفته شــد که عدم مشروعیت چندشوهری در اسلام و 

نیز عدم مقبولیت آن در جوامع دیگر از این جهت بوده اســت که این موضوع نه با مصلحت 

نظام خانواده و اجتماع ســازگار اســت و نه با انتظارات زن و مرد از تشکیل خانواده می سازد. 

خواست طبیعی زن و مرد بر انحصار زناشویی است، و چنان که بررسی کردیم، حتی طبیعت 

زنان متنفر از گزینش همسران متعدد است. 
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